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رونمایی از 40 نسخه خطی صحیفه سجادیه در نمایشگاه قرآن 
40 نسخه خطی صحیفه سجادیه متعلق به قرون مختلف، در 
بخش ترویج صحیفه سجادیه سی‌امُین نمایشگاه بین‌المللی 
قرآن کریم رونمایی شد.  به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(، 
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی وافی، مدیر بخش ترویج 
صحیفه سجادیه نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مراسم 

رونمایی از این مجموعه گفت: این مجموعه که به همت 
گروهی از محققان، از مجموعه‌های خطی کتابخانه‌های 
مختلف ایران و جهان گردآوری و در قالب عکس‌ کتاب‌های 
خطی صحافی شـــده، ظرفیت خوبی بـــرای فعالیت‌های 
مختلف در حوزه نسخه‌شناسی صحیفه سجادیه و بررسی 

اختلاف نسخه، برای محققان و علاقه‌مندان به نسخه‌های 
خطی فراهم کرده است. به گفته مدیر بخش ترویج صحیفه 
ــرآن کریم،  ســجــادیــه ســی‌امُــیــن نمایشگاه بین‌المللی قـ
قدیمی‌ترین نسخه صحیفه سجادیه که در سال ۴۱۶ هجری 
قمری نگاشته شده، هم اکنون در گنجینه کتاب‌های خطی 

آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.
وافی گفت: علاوه بر آن، قدیمی‌ترین دیوان اشعار که در آن 
از صحیفه کامله نام برده است، دیوان اشعار مسعود سعد 
سلمان است که براساس برخی شواهد در سال‌های انتهایی 

قرن پنجم یا اوایل قرن ششم سروده است.

   برای درک حقیقت لیله القدر مواظب 
چشم‌هایت باش! 

مرحوم آیت‌الله مولوی قندهاری می‌فرمودند: يک مدتی 
حرم امام رضا)ع( می‌رفتم و عرض می‌كردم يابن رسول‏الله! 

من می‌خواهم حقيقت ليله‌القدر را بفهمم.

در همان ایام یک بار حين زيارت امام رضا)ع( حس كردم از 
داخل ضريح مطلبی به قلبم الهام شد كه »اگر می‌خواهی 
حقيقت ليله القدر را درک كنی، مواظب چشم‌هايت باش«.
ایشان می‌فرمودند: من خیلی مواظبت کردم تا حدی که 
حتی در آن ايام به مادرم هم نگاه نمی‌كردم و متوجه شده 

بودم صور افراد در چشم من نبايد بيفتد.
بعد می‏‌گفتند وقتی اين حالت غض بصر برايم ملكه شد، شب 
قدر آن سال که در حرم ‏امام رضا)ع( بودم؛ ليله‌القدر و قدريت 

ليله‌القدر را يافتم كه قضيه از چه قرار است و غير آنچه 
هست که ديگران تصور می‌كنند.

أهل الدنيا 
كركب 

يسار بهم 
و هم نيام 

اهل دنیا، چون 
کاروانى هستند که 
آنان را م‌ىبرند در 
حالى که در خواب 

هستند.

F
نکته‌ها

الله جعفر ناصری
آیت‌
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درباره وقایع مربوط به 
شهادت امام علی)ع(، 
نقل‌های تاریخی و روایی 
متعددی در منابع وجود 

دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سحرگاه نوزدهم ماه 
مبارک رمضان سال40 هجری قمری مصادف با 
یکی از تلخ‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام است که 
طی آن، امیرالمؤمنین)ع( در محراب نماز واقع در 
مسجد کوفه توسط عنصری از خوارج به نام ابن 

ملجم -لعنةالله علیه- به شهادت رسید.
درباره وقایع مربوط به شهادت این امام بزرگوار، 
نقل‌های تاریخی و روایی متعددی در منابع وجود 
دارد. در ادامه، به برخی از این رویدادها از اخبار 
غیبی امیرالمؤمنین)ع( تا بستر شهادتشان 

اشاره می‌شود.

پرده اول- میهمانِ دختر◾
شیخ عباس قمی در منتهی‌الآمال در توصیف 
شب ضربت خوردن امیرالمؤمنین)ع( می‌نویسد: 
امام آن شب در منزل دخترش ام‌کلثوم میهمان 
بود. ام‌کلثوم می‌گوید: پدرم با نگاه به آسمان 
می‌فرمود: »به خدا سوگند این همان شبی است 
که محبوبم و آموزگارم به من وعده داده است. به 
خداوند سوگند، هرگز دروغ نگفته‌ام و از رسول 
خدا)ص( دروغ نشنیده‌ام، همانا امشب آن شبی 
است که به من وعده شهادت داده شده است«. 
آن‌گاه فرمود: »پیامبر را در عالم رؤیا دیدم که به 
من فرمودند: »یا اباالحسن! إنکَّ قادمٌ إلیَنا عنَ 
قرَیبٍ«؛ علی جان به زودی میهمان ما خواهی 
بود«. این توصیف نشان می‌دهد وعده شهادت 

آن حضرت سال‌ها پیش از آن داده شده بود.

پرده دوم- در محراب◾
علامه مجلسی می‌نویسد: رَأیَنْاَ فیِ بعَضِْ 
َّةِ شَهاَدتَهِ؛ِ در  الکْتُبُِ القْدَیِمةَِ روِاَیةًَ فیِ کیَفْیِ
یکی از کتب قدیمی روایتی را در کیفیت شهادت 
امیرالمؤمنین)ع( دیدم. در این روایت پس از اینکه 
ضربت خوردن امیرالمؤمنین)ع( را بیان می‌کند، 
ادامه می‌دهد: حضرت فرمود »به خدا سوگند 
مرا ابن‌ملجم ملعونِ یهودی‌زاده به قتل رساند. 
مردم امیرالمؤمنین)ع( را دوره کردند در حالی 
که حضرت در محرابش به‌شدت ضربه خورده 
بود و خاک را برمی‌داشت و بر موضع ضربت قرار 
می‌داد؛ سپس آیه55 سوره طه را تلاوت فرمود: 
منِهْا خلَقَنْاکمُْ وَ فیِها نعُیِدکُمُْ وَ منِهْا نخُرْجِکُمُْ 
تارةًَ أخُرْى؛ از این ]زمین‏[ شما را آفریده‏‌ایم، در آن 
شما را بازمى‌‏گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون 
مى‏‌آوریم«. سپس فرمود امر خداوند فرا رسید و 

رسول خدا)ص( راست گفت.

پرده سوم- پدر در آغوش پسر◾
علامه مجلسی در بحارالانوار به نقل از لوط بن 
یحیى، از اساتیدش روایت کرده: چون امام)ع( 
ضربت را حس کرد، ننالید، صبر کرد و به‏ حساب 
خدا و اجر او گذاشت و به رو افتاد و در حالى که 
کسى نزد او نبود، مى‌گفت: »بسِم الله و باللهِ وعَلى 
ملةِّ رسولِ الله«. سپس فریاد کشید: »ابن ملجم، 
مرا کشُت. به خداى کعبه، این ملعونِ یهودى‌زاده 
 مرا کشُت. اى مردم، ابن‌ملجم از دستتان 
نگریزد ...«؛ هنگامی که مردم صداى ضجه را 
شنیدند، هر که در مسجد بود به سمت او دوید. 
همه مى‏ چرخیدند و از شدت و وحشت فاجعه 

نمى‌دانستند کجا مى‌‏روند. دور على)ع( را گرفتند، 
در حالى که سرش را با پارچه مى‌بست و خون بر 
صورت و محاسنش جارى بود و محاسنش به 
خونش رنگین شده بود و مى‌فرمود: »این، همان 
است که خدا و پیامبرش وعده داده بودند و خدا 
و رسول)ص( راست گفتند...«. مردم وارد مسجد 
جامع کوفه شدند. امام حسن)ع( را دیدند که 
سر پدرش بر دامنش است، خون‌‏ها را شسته 
و جاى ضربت را بسته، اما همچنان از آن خون 
بیرون مى‏‌زند. رنگ چهره‏ امام هرچه بیشتر 
سفید متمایل به زرد مى‏‌شود، با گوشه چشم به 
آسمان مى‌نگرد و زبانش به تسبیح خدا و توحید 
او گویاست و مى‌گوید: »از تو می‏‌خواهم، اى خداى 

بلند مرتبه برتر«.

 امام حسن)ع( سر ایشان را بر دامن گرفت. دید از 
هوش رفته است. در آن لحظه به‌شدت گریست 
و شروع کرد به بوسیدن چهره و بین دو چشم و 
جایگاه سجده پدرش. قطراتى از اشک دیدگانش 
بر صورت امیرمؤمنان)ع( چکید. دیدگان را 
گشود و او را گریان دید. فرمود: »پسرم، این گریه 
چیست؟ پسرم، از این روز به بعد بر پدرت نگران 
نباش. اینک این جدت محمد مصطفى است 
و این‌ها خدیجه و فاطمه و حوریان بهشتى‏‌اند 
که همه حلقه زده و منتظر قدوم پدرت هستند. 
راحت و آسوده باش و چشمت روشن باد. دست 
از گریه بدار که صداى ناله فرشتگان به آسمان بلند 
است. فرزندم، بر پدرت بی‌تابى مى‌کنى، در حالى 
که فردا پس از من مسموم و مظلوم، کشته خواهى 
شد و برادرت همین‏‌گونه با شمشیر کشته خواهد 

شد و به جد و پدر و مادرتان مى‌پیوندید«.

پرده چهارم- اشکِ پدر◾
درباره بردن امیرالمؤمنین)ع( به خانه و گرد آمدن 
فرزندان حضرت نزد ایشان و همچنین اهل کوفه 
نزد حضرت گزارش‌هایی در منابع تاریخی آمده 
است؛ از جمله آنکه علامه مجلسی در بحارالانوار 
می‌نویسد: راوی گفت: حضرت زینب و حضرت 
ام‌کلثوم)س( بر سر بالین امیرالمؤمنین)ع( آمدند 
و ناله سر دادند و گفتند: پدر جان چه کسی 
کودکان را سرپرستی کند تا بزرگ شوند و چه کسی 
سرپرستی بزرگ‌ترها را در بین مردم بر عهده گیرد؟ 
پدر جان اندوه ما بر تو بزرگ بوده و اشک‌هایمان 
قطع نمی‌شود.  آنگاه مردم از پشت اتاق گریه و 
ناله سر دادند و در آن هنگام، اشک از چشمان 
امیرالمؤمنین)ع( جاری شد و نگاهش را برگرداند 
و به اهل بیت و فرزندانش نگاه کرد. سپس امام 
حسن و امام حسین)ع( را صدا کرد و ایشان را به 
آغوش گرفت و بوسید و مدت طولانی بیهوش 

شد، سپس به هوش آمد.
رسول خدا)ص( نیز همین احوال را داشتند. 
ایشان نیز لحظه‌ای بیهوش می‌شدند و لحظه‌ای 
به هوش می‌آمدند. هنگامی که حضرت به هوش 
آمد، امام حسن)ع( کاسه شیری به ایشان داد. 
امیرالمؤمنین)ع( مقداری از آن را نوشید و از باقی 
آن صرف‌نظر کرد و فرمود: بقیه را به اسیر خود 
بدهید و به حضرت امام حسن)ع( فرمود: پسرم به 
حقی که نسبت به تو دارم سوگندت می‌دهم طعام 
و شراب او را نیکو کنید و تا موقع مرگم با او مهربانی 
کنید و از آنچه می‌خورید و می‌نوشید به او بدهید 
تا بخشنده‌تر از او باشید. آنگاه شیر را به او دادند و 
از محبتی که حضرت امیرالمؤمنین)ع( در حقش 
انجام داده بود، آگاهش کردند. ملعون کاسه شیر 

را گرفت و نوشید.

این‌ همان رمضانی است که 
به من خبر داده‌اند

آیت‌الله حاج‌آقا مرتضی تهرانی   مرحوم 
آقاشیخ‌عباس نوشته شب سیزدهم آن ماه مبارکی 
که حضرت به ضربت ابن‌ملجم مبتلا شد، ایشان 
بــالای منبر بود و دو فرزندش هم دست راســت و 
دست چپ منبر نشسته بودند. رویش را سمت 
امام مجتبی)ع( کرد و فرمود: یا ابامحمد، چند روز از 
ماه رمضان گذشته است؟ عرض کرد: 13 روز. رویش 
را به این طرف و به سوی امام حسین)ع( کرد و گفت: 
چقدر دیگر باقی است؟ به پدر عرض کرد: 17 روز. 
فکری کرد و گفت: این همان ماه رمضانی است که 

به من خبر داده‌اند.
آن ماه رمضان بــرای افطار، هر شب منزل یکی از 
فرزندانش می‌رفت. شب نوزدهم منزل ام‌کلثوم 
بود. ام‌کلثوم خودش می‌فرماید: پدرم آمد و به نماز 
ایستاد. تصریح نکرده غروب آمده یا مغرب، ولی این 
عبارت دلالت دارد دیگر به نشستن نرسید، آمد و 

وضو هم داشت، شروع کرد به نماز خواندن. 
می‌گوید: من هم یک سفره برای پدرم حاضر کردم، 
در این سفره نان و یک ظرف شیر و یک ظرف نمک 
گذاشتم. نماز پدرم تمام شد. تعارف کردم و گفتم: 
بفرمایید افطار کنید. آمد و همین که چشمش به 
این سفره افتاد، فرمود: دخترم، تو تا به حال کی دیده 
بودی من سر سفره‌ای بنشینم که سه تا خوراکی در 
آن باشد؟ نان و شیر و نمک. ام‌کلثوم می‌گوید: من 
چیزی نگفتم و خواستم نمک را بردارم، گفت: نه! 

نمک را برندار، شیر را بردار. 
دست خود را به نمک و سپس به زبانش زد و یک 
تکه از نان برداشت و در دهانش گذاشت. دو یا 
سه تکه برداشت و خورد، کنار رفت. دوباره به نماز 

مشغول شد. 
گفتم: پدرجان، آخر با سه تکه نان افطار می‌کنید؟ 
شما روزه بوده‌اید. فرمود: می‌خواهم خدا را ملاقات 
کنم در حالی که معده من از غذا پر نباشد. ناله 

ام‌کلثوم بلند شد. 
عرض کرد: پدر این چه فرمایشی بود کردی؟ فرمود: 
دیگر از دهانم خارج شده، کار تمام است. دو رکعت 
نماز می‌خواند و از اتاق بیرون می‌رفت و به ستاره‌ها 
نگاه می‌کرد، می‌فرمود امشب همان شبی است که 
به من وعده داده‌اند. دروغ نمی‌گویم و دروغ نگفته 

آن کسی که به من گفته. 
ببینید ام‌کــلــثــوم وقتی ایــن فرمایشات را از پدر 

می‌شنود چه حالی پیدا می‌کند.

ذکر مصیبت

ویژه‌برنامه قبل از افطار شبکه سوم سیما، این روزها ندای قرآن 
را با حال و هوایی متفاوت به گوش مخاطبان روزه‌دار می‌رساند. 
عــاوه بر ایــن، برنامه »محفل« بازخوردهای فراوانی نیز در 
فضای مجازی داشته و روز به روز توانسته دایــره مخاطبان 
خود را افزایش دهد و به یکی از پربیننده‌ترین ویژه‌برنامه‌های 
افطاری امسال سیما بدل شــود. احمد ابوالقاسمی، قاری 
بین‌المللی و از کارشناسان این برنامه، نکاتی را در خصوص 
»محفل« با خبرگزاری مهر در میان گذاشته که گزیده‌ای از آن 

را از نظر می‌گذرانید.
احمد ابوالقاسمی در گفت‌وگو با مهر در خصوص 
برنامه »محفل« گفت: زمانی که رویــکــرد این 
برنامه را دیدم احساس کردم این برنامه می‌تواند 
اتفاق جالبی را رقم بزند. در قالب متفاوت و با یک جدیت و 
اعتماد کامل از طرف تهیه‌کننده و تیم شبکه، مطمئن بودم با 
عزمی که در این قضیه دارند کار مورد استقبال واقع می‌شود. 
این خودش نوعی شهامت همراه با رویکرد مناسب محسوب 
می‌شود. وی ادامــه داد: ما به عنوان جامعه قرآنی مطمئن 
بودیم وقتی فعالیت‌های قرآنی و فعالان قرآنی در یک قالب 
صحیح، جذاب و متنوع ارائــه شود بیننده خودش را دارد و 

جذاب خواهد بود.

بازخوردها برای من عجیب بود◾
ابوالقاسمی با اشاره به اصل و هدف برنامه محفل گفت: اصل 
و هدف برنامه، معرفی نوع فعالیت‌های قرآنی و فعالان قرآنی 
اســت. خانواده‌های مذهبی می‌دانند حفظ قــرآن چیست 
اما واقعاً جمعیت زیادی از اقشار جامعه نمی‌دانند این نوع 

اتفاقات چطور رقم می‌خورد.
 جامعه قرآنی با هنر تلاوت آشنا بودند و خیلی از مردم ممکن 
است تاکنون نتوانسته باشند به صورت جدی با توجه و دقت 
به تلاوت گوش کنند. بازخوردهایی که در صفحه شخصی 

خود در اینستاگرام دارم بازخوردهای عجیبی است. 
به عنوان مثال فردی نوشته بود: »تاکنون در کل عمر توفیق 
ــرای امــام حسین)ع( گریه کنم امــا وقتی تــاوت  نداشتم ب
استاد کریم منصوری پخش و دو بیت برای امام حسین)ع( 
خوانده شد به اندازه کل سال‌هایی که گریه نکرده بودم اشک 
ریختم« یا کسی نوشته بود: »با دین و قرآن به صورت قطعی 
خداحافظی کرده بودم ولی در حال حاضر سه تا چهار روزه 

حالم خوب است«. 
ابوالقاسمی با بیان اینکه مخاطب برنامه را قشر عام جامعه 
تشکیل می‌دهد تا خاص جامعه قرآنی، گفت: این برنامه 
تشکیل شد تا فعالیت‌های قرآنی را از اختصاصی بودن خارج 
کند و امیدواریم به این هدف که فعالیت‌های قرآنی را اشاعه 

دهد نزدیک شده باشد.

وجه اشتراک تمام شبکه‌های اختصاصی صداوسیما باید ◾
قرآن باشد

وی ادامه داد: همیشه یکی از معترضان جداسازی شبکه‌های 
ــرای همه اســت. خوب  ــرآن ب اختصاصی از ایــن نــوع بـــودم. ق
اســت شبکه تخصصی ورزش یا شبکه تخصصی سلامت 
داشته باشیم ولــی قــرآن خیر. می‌توانیم شبکه تخصصی 
قرآن هم داشته باشیم به شرطی که شبکه‌های دیگر از وظیفه 
برنامه‌سازی قرآنی خود غافل نباشند که در برنامه محفل این 
اتفاق افتاد. در چند سال گذشته هم شبکه یک، برنامه ترنم را 
ساخت که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و امسال شبکه سه 
این کار را انجام داد. این نشان می‌دهد ورزشکار ما که مخاطب 
شبکه تخصصی ورزش است هم نیازمند نکات قرآنی و معنوی 

است.

این استاد برجسته تلاوت قرآن اضافه کرد: کسانی که پیگیر 
مطالب اختصاصی سلامت، اقتصاد و یا غیره هستند نیازمند 
بهره بردن از نکات قرآنی نیز هستند. تخصصی شدن شبکه‌ها 
باید نظامی داشته باشد که افــراد یک‌سویه بار نیایند. وجه 
مشترک تمام شبکه‌های اختصاصی ما باید قرآن باشد. به نظر 

می‌رسد این امر در این برنامه تجربه شد.
کارشناس برنامه قرآنی »محفل« در پاسخی به این پرسش 
که آیا از سوی جامعه قرآنی با چنین برنامه‌هایی با این سبک و 
سیاق مخالفت می‌شود یا نه، گفت: من مخالفت جدی ندیدم 
تنها واکنش‌هایی بسیار اندک را مشاهده کردم که با توضیح 
به آن‌ها برخی ابهامات برطرف شد. به عنوان کسی که تماس 
داشتم 90درصد جامعه قرآنی از پخش و برپایی چنین برنامه‌ای 
راضی و موافق بودند، بعضی‌ها هم که مخالفت کردند بعضاً از 
بی‌اطلاعی بوده و زمانی که موردی و تک‌تک توضیح دادم توجیه 
شدند. تنها سه چهار مورد خوششان نیامد. به معنای واقعی 
کلمه منصفانه نگاه می‌کنم، چرا که اگر به عنوان کارشناس، 
غیرمنصفانه در خصوص مسائل قرآنی صحبت کنم کسی 
اعتماد نخواهد کرد. با بزرگان قرآنی که تماس داشتم بیشترشان 

نظرشان جلب شده و عالی بودن برنامه را متذکر شدند.

این برنامه ثابت کرد چقدر جامعه قرآنی شاد است◾
وی با بیان نقش و تأثیر چنین برنامه‌هایی در گسترش فرهنگ 
قرآنی گفت: شاد بودن در این برنامه شائبه‌ای را در جامعه از 
بین برد. ما همیشه از سمت مردم با این سؤال روبه‌رو بودیم که 
آیا جامعه قرآنی توانایی خندیدن دارد؟ در حالی‌که یک مؤمن 
واقعی شادی‌اش مستدام است و لحظه‌ای نیست. چون اهل 
ذکر است و »الا بذکر الله تطمئن القلوب« قلبش اطمینان 
دارد و می‌داند معادلات جهان هستی‌اش چگونه رقم می‌خورد 
و این حتی در ظاهر زندگی هم نمود پیدا کند. این برنامه ثابت 

کرد چقدر جامعه قرآنی شاد است.

احمد ابوالقاسمی:

»محفل« فعالیت قرآنی را از انحصار خارج کرد

نگاهی به برخی نقل‌های تاریخی و روایی از لحظه ضربت خوردن 
امیرمؤمنان)ع( 

چهار پرده از سحرگاه نوزدهم 
رمضان سال 40 هجری


